
وز
د ر

نق
وز

د ر
نق

دوشنبه 1۹ شهریور 1403 

شماره  4224

FARHIKHTEGANDAILY.COM

FARHIKHTEGANONLINE

۲

 بعد از اینکه مقامات قطری در جام جهانی 2022 قطر اعلام کردند استفاده از 
هر علامت یا نمادی از »LGBTQ« در محل ورزشگاه ممنوع است، موجی 
از انتقاد از جانب کشـــورهای اروپایی به ســـمت دوحه ســـرایز شد. برای مثال 
بازیکنان تیم فوتبال اسپانیا این اقدام را نقض حقوق بشر خواندند و گفتند: 
»در قطر افراد آزادی انتخاب علاقه فردی شان را ندارند.« بازگرداندن هواپیمایی 
در قطر که پرچم رنگین کمانی در پیکره خود داشت، نیز حواشی و واکنش های 
زیادی به همراه داشـــت. اگرچه برخی علت بخشـــی از این انتقاد کشورهای 
اروپایی به قطر را از دست دادن میزبانی جام جهانی و توجه رسانه ای به آسیا و 
کشورهای عربی می دانستند اما دوسال بعد وقتی فرانسه میزبان المپیک پاریس 
شد، قوانین و خطوط قرمز به نحو دیگری تغییر کردند. المپیک پاریس خالی 
از حواشی و حاشیه نبود، جدای از اینکه نارضایتی از کیفیت میزبانی و مراسم 
افتتاح المپیک تقریبا زیاد بود، اما برخی رفتارها و تصمیم گیری ها در المپیک هم 
بخش مهمی از ماجرای المپیک 2024 بود. حمایت المپیک از ایمان خلیف 
ورزشـــکار الجزایری در حالی که ورزشکاران زن به حضور او اعتراض داشتند، 
یکی از مواردی بود که منجر به نقض حقوق ورزشکاران شد، امری که حکایت 
از سیاستی سوگیرانه در این المپیک داشت. در همین چهارچوب، دیسکالیفه 
شدن مدال صادق بیت سیاح بازیکن پرتاپ نیزه پارالمپیک به خاطر شادی 
بعـــد از پیـــروزی و نمایش پرچم منقش به نام حضرت ام البنین)س( با توجیه 
ممنوعیت ابراز عقاید مذهبی در مسابقات اقدام دیگری بود که با انتقاد ایران 

به کمیته ملی المپیک پاریس همراه شد. 

   استاندارد دوگانه پاریس در دفاع از آزادی
میزبانی مسابقات جهانی فرصت خوبی برای کشور میزبان فراهم می کند تا علاوه بر 
، بخشی از آداب و رسوم خود را به نمایش بگذارد  سرمایه گذاری برای جذب گردشگر
و تا جای ممکن استانداردهای خود را اعمال کند، برای مثال برگزاری جام جهانی 
در یک کشور عربی فرصت خوبی برای نمایش حمایت از فلسطین و محکومیت 
اقدامات رژیم فراهم کرد. تقریبا در هر قاب از بازی های جام جهانی تصویری از پرچم 
فلسطین دیده می شد، اگرچه قطری ها برنامه ریزی جدی برای این موضوع نکردند اما 
اقدامات خودجوش اعراب و حامیان فلسطین، جام جهانی قطر را تبدیل به نمادی 
برای حمایت از غزه کرد. در نگاه به المپیک 2024 نیز فرانسه تلاش کرد استانداردهای 
مطلوب و مورد نظر خود را در این مسابقه بازنمایی کند. مسئولان برگزاری المپیک 
فرانسه پای قوانین سختگیرانه برای زنان محجبه را به میان آوردند؛ قانون منع حجاب در 
دانشگاه های فرانسه به روش های مختلف اعمال می شود، این بار اما در آستانه برگزاری 

جام جهانی اظهارات ضدونقیضی از ممنوعیت حجاب برای ورزشکاران فرانسوی 
در المپیک منتشر شد، مسئول کمیته ملی المپیک اما این ممنوعیت را با بیان اینکه 
»ابراز عقاید مذهبی توسط مردم فرانسه ممنوع است« توجیه کرد. جدای از این مسئول 
کمیته سازماندهی المپیک فرانسه در دو ماه باقی مانده تا شروع مسابقات المپیک، در 
مصاحبه ای به توجه ویژه فرانسه به »حقوق اقلیت های جنسی و جنسیتی« اشاره کرد 
و گفت قصد دارد از فرصت المپیک پاریس برای پیشرفت حقوق این افراد استفاده 
کند. برگزاری المپیک پاریس اما خیلی زود اثبات کرد برنامه ریزی و سیاستگذاری 
فرانسوی ها بر برجسته سازی همجنس بازی و تلاش برای دیده شدن این افراد است. 
نقطه اوج این بازنمایی را می توان در نمایش افتتاحیه المپیک و بازسازی تصویر شام 
آخر دید که هم نمایشی برای برجسته سازی همجنس بازی بود و هم در راستای توهین 
به مسیحیت و اصل دین دنبال می شد؛ البته این اقدام با واکنش منفی اسقف های 
  (c spire( فرانســـه همراه شـــد و تا آنجا ادامه پیدا کرد که شـــرکت مخابراتی آمریکایی
به خاطر تمســـخر مســـیحیت حمایت تبلیغاتی خود از المپیک پاریس را لغو کرد. 
اما مواجهه دوگانه فرانسه در دفاع از آزادی و تعریف از این اصل اساسی مورد توجه 
بود، درحالی که حمایت از همجنس بازی با نام اقلیت های جنســـی در دســـتورکار 
فرانسوی ها قرار گرفته بود، حضور ورزشکاران فرانسوی باحجاب به بهانه ممنوعیت 
ابراز عقاید مذهبی منع می شد و هر نمادی که رنگ و بویی از مذهب و اعتقادات 
داشته باشد، ممنوع شده اما در گوشه گوشه المپیک پاریس می توان نماد و نشانی در 

دفاع از همجنس بازی پیدا کرد. این مواجهه با پاریس در تعیین حدود و خط قرمزها 
این گزاره را اثبات می کند که فرانسه برای پیشبرد خطوط قرمز و اهدافی که برای این 
کشـــور اصـــل قـــرار دارد، برخوردی دوگانه با نمادها و اعتقـــادات مذهبی دارد و آنها را 
سرکوب می کند، در حالی که در برجسته سازی نمادهای همجنس بازی و لائیسته 

برخوردی کاملا متناقض دارد. 

   مدالی که استاندارد دوگانه پاریس از ایران گرفت
ترکش این اســـتاندارد دوگانه در بازی شنبه شـــب ایران در پارالمپیک به ایران هم 
اصابت کرد و درحالی که صادق بیت سیاح در رقابت پرتاب نیزه توانست رکورد 
رقابت های پارالمپیک را بشکند و به مدال طلا دست پیدا کند، اما بعد از پایان 
مسابقه به  بهانه های واهی مدال او دیسکالیفه شد و علی رغم اعتراض چندباره 
ایران، نظر کمیته داوری المپیک تغییری نکرد. بیت سیاح بعد از پیروزی و کسب 
مدال طلا، پرچم عزاداری امام حسین)ع( را که منقش به نام حضرت  ام البنین)س( 
بود، روی دســـت گرفت که گفته می شـــد این اقدام برخلاف قانون اســـت و نباید 
نمادهای ابراز عقاید مذهبی در مسابقات به نمایش درآید. اگرچه گفته می شود 
واکنش سیاح بعد از رکوردی که زد منجر به دریافت اولین کارت زرد شد و دومین 
کارت زرد بعد از نشان دادن پرچم عزاداری به او داده شد و منجر به دیسکالیفه 
شدن پرچم طلای او شد. اما سرپرست تیم پارادوومیدانی در توضیح این موضوع 

گفت آنچه اتفاق افتاد شادی پس از پیروزی او بود و مبنایی برای توهین اخلاقی 
نداشت؛ نهایتا اما مدال طلا از ایران گرفته شد. نکته جالب توجه این بود که در 
حالی اقدام این ورزشکار پارالمپیک منجر به دریافت کارت زرد شد که در جریان 
بازی های المپیک دروازه بان تیم هاکی روی چمن کشور هلند، نشان همجنسگرایی 
روی کلاه خود داشـــت که برمبنای قوانین، نماد ابراز عقیده به شـــمار می رفت اما 
مشخصا با برخورد و اقدامی از جانب کمیته المپیک پاریس همراه نشد. امری که 
اثبات می کرد برخورد ســـوگیرانه و جهت دار فرانســـه در مواجهه با آنچه تخلف در 

مسابقات می خواند نیز یکسان نیست. 

   کنش هوشمندانه برخورد سوگیرانه را خنثی می کند
فرانسه به خوبی این موضوع را درک کرده که المپیک فرصت خوبی برای جهانی 
کـــردن عقایـــد و نقطه نظرهایی اســـت که دارد و در نقطـــه مقابل نیز تلاش کرد با در 
انزوا قرار دادن عقاید و نمادهای مذهبی اجازه برجسته سازی به آنها را ندهد و این 
فرصت را مصادره به مطلوب کند. سوالی که در این میان مورد توجه قرار می گیرد 
این است که در مواجهه با این مصادره می بایست چه اقدامی انجام داد؟ واضح 
است که حضور در این مسابقات بین المللی اثر مستقیم بر تقویت امر ملی دارد، 
شادی یکپارچه بعد از قهرمانی و مدال آوری در این مسابقات، در راستای تقویت 
غرور ملی عمل می کند و برای جامعه ایرانی که تمرکز ویژه رسانه های فارسی زبان با 
کارفرمای صهیونیستی بر تضعیف این امر است، مثل پادزهر عمل می کند. این 
گزاره مطرح است که تلاش برای برخورد سیاسی کارانه و سوگیرانه در این مسابقات 
نیز گاهی در راستای تضعیف این موضوع صورت می گیرد. در جریان حضور در این 
مسابقات می بایست کنشی هوشمندانه داشت و از این فرصت بین المللی هم برای 
تقویت امر ملی استفاده کرد هم به این ظرفیت توجه داشت که رفتار هوشمندانه و 
حتی توجه به نوع شادی پس از پیروزی ورزشکار می تواند، اثر رسانه ای بیش از یک 
کار فرهنگی طولانی مدت داشته باشد و در گستره جهانی بازتاب پیدا کند. مهم 
این است که درک کرد حضور در تورنمنتی که ابزار آن در مصادره قرار دارد، الزاماتی 
دارد. حامیان مقاومت فلسطین با توجه به این موضوع از ظرفیت المپیک پاریس 
استفاده کردند و جدای از حضور نمادها و نشان های محور مقاومت به بهانه حضور 
تیم ورزشی رژیم در مسابقات اجازه سفیدشویی و به فراموشی سپردن اقدامات رژیم 
در غزه را ندادند و با استفاده از فضای رسانه ای متاثر از المپیک، جنایات رژیم را 
در رسانه های خارجی بازنمایی کردند. این کنش توسط ورزشکاران ایرانی نیز اتفاق 
افتاد، اهدای مدال ورزشکار 15 ساله ایرانی به مردم غزه، ادای احترام ورزشکاران به 
شهدا بعد از پیروزی هم در چهارچوب استفاده از این ظرفیت قرار می گیرد؛ امری 
که منجر به تقویت احساس همدلی و یکپارچگی در میان مردم می شود و تلاش 
رسانه های فارسی زبان برای به انزوا بردن ورزش قهرمانی ایران در مسابقات بین المللی 

و در ادامه تضعیف امر ملی را بی نتیجه می گذارد. 

ایـــده انتقـــال پایتخت که همواره به عنوان پاســـخی بـــرای چالش تراکم 
جمعیت تهران مطرح می شـــد، بار دیگر از زبان پزشـــکیان تکرار شـــد، 
بـــا ایـــن تفاوت کـــه این بار گزینه پیشـــنهادی به جای شـــهرهای مرکزی 
یا بود. پزشـــکیان این  همچـــون اصفهـــان مناطق جنوبی و نزدیک به در
ایده را در بازدید از قرارگاه ســـازندگی خاتم الانبیا)ص( این گونه مطرح 
یا  کـــرد: »اینکـــه بخواهیـــم همچنان منابـــع اولیه را از جنوب کشـــور و در
یـــم و تبدیل به محصول کنیم و دوبـــاره برای صادرات به  بـــه مرکـــز بیاور
جنوب بفرستیم، به شدت توان رقابت ما را مستهلک می کند و کاهش 
یم جز اینکه مرکزیت اقتصادی و سیاسی کشور  می دهد. چاره ای ندار
یا منتقل کنیم.« رئیس جمهور در ادامه انتقال  را بـــه جنـــوب و نزدیک در
پایتخت را راه حل اساســـی حل مســـاله تراکم جمعیت تهران دانســـت 
و بـــا اشـــاره به مشـــکل کم آبی هـــر کار دیگری غیر از انتقـــال پایتخت را 
وقت تلف کردن توصیف کرد. در مواجهه با ایده مطرح شـــده توســـط 
یادی به وجـــود می آید، ازجمله اینکه حتی در  رئیس جمهور ســـوالات ز
صورت پذیرش سیاســـت انتقال پایتخت این ایده در چه چهارچوبی 
باید پیگیری شود و چه لوازمی دارد؟ همچنین این ابهام وجود دارد که 
گر ایده انتقال پایتخت با شکســـت مواجه شـــود یا در مســـیر اجرا قرار  ا
نگیرد، آیا باید همچون رئیس جمهور هر اقدام دیگری را وقت تلف کردن 
توصیف کرد یا اینکه می شـــود مســـیرهای دیگری را درکنار ایده انتقال 
پایتخت برای بهبود چالش تراکم جمعیت در مرکز در دســـتور کار قرار 
داد؟ برای پاسخ به این پرسش ها سراغ مجید شاکری، کارشناس اقتصاد 
گر به معنی  سیاســـی رفته ایـــم. وی معتقد اســـت ایده انتقال پایتخـــت ا
یرساخت های اقتصادی در جنوب کشور معنی شود قابلیت  توســـعه ز
اجرایی دارد اما درکنار آن باید برای تمرکز جمعیتی در حاشیه رشته کوه 
البرز نیز چاره اندیشی کرد. مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید. 

   نه به انتقال پایتخت سیاسی 
کری در ابتدا ایده انتقال پایتخت سیاســـی را یک سیاســـت انبســـاطی  شـــا
اقتصادی توصیف کرده و در مورد امکان ناپذیر بودن آن در شرایط فعلی کشور 
توضیح داد: »ایده انتقال پایتخت به عنوان یک سیاست مالی انبساطی که 
معمولا با بودجه عمرانی یا از محل مازاد درآمد یا از محل استقراض خارجی 
یاد اســـتفاده  یا از محل انتشـــار اوراق بدهی تامین اعتبار می شـــود در دنیا ز
یلیا بخش مهمی  می شود، مثلا جابه جایی پایتخت برزیل از ریودوژانیرو به براز
از سیاســـت مالی دوره رشـــد صنعتی برزیل اســـت که موفقیت آمیز هم نبود و 
گوار اقتصادی و کودتای نظامی منجر شد. همین کار در  سرانجام به وقایع نا
مالزی انجام شد و در اندونزی درحال انجام است. کشور ما الان در شرایطی 
نیست که بگوییم می تواند در کوتاه مدت شرایط انبساطی گسترده ای را برای 
انتقال پایتخت سیاسی ایجاد کند. اینکه پایتخت ایران در تهران است حاصل 
یک سری فعل و انفعالات سیاست خارجی است که آنها تغییری نکرده، لذا 
اینکه ما الان به سادگی بگوییم پایتخت را جا به جا می کنیم به عنوان پاسخ به 

مساله تهران ازلحاظ بودجه ای نظر ناپخته ای است.«

   تعریف اقتصادی از انتقال پایتخت قابل قبول تر است
این کارشناس اقتصادی البته به معنای دیگری از انتقال پایتخت نیز معتقد 

گر ما بحث مان این اســـت که ســـواحل مکران  اســـت و در این بـــاره گفـــت: »ا
را توســـعه دهیم بحث فرق می کند، به این شـــرط که بدانیم توســـعه ســـواحل 
مکران صرفا دادن بودجه عمرانی نیســـت، بلکه موضوع ایجاد یک کریدور و 
درهم تنیدگی زنجیره ارزش افزوده است که اساسا نه از سمت جمعیت و نه 
ی باید بررسی شود، بلکه موضوع از استقرار صنایعی  صرفا از سمت شهرساز
یای عمان قرار گیرند که به طور مثال در  شـــروع می شـــود که باید در حاشـــیه در
برنامه ستیران هم مورد اشاره قرار گرفته است. این چیزی غیر از انتقال پایتخت 
سیاسی است. بحث اینجا توسعه اقتصادی است که کم کم مرکزیت اقتصادی 

یای عمان منتقل شود.« از شمال ایران به جنوب و حاشیه در

   انتقال جمعیت از طریق انتقال دستگاه های سیاسی
 با واقعیت ایران همخوانی ندارد

کری برخورد ســـطحی نگرانه با موضوع انتقال پایتخت و نداشتن تعریف  شـــا
درست از آن را آسیب زا دانسته و در مورد همخوانی نداشتن آن با واقعیت ایران 
معتقد است: »اینکه ما بخواهیم به صورت دم دستی درمورد انتقال پایتخت 
سیاســـی و اقتصادی صحبت کنیم و این را  چیزی از جنس توســـعه شـــهری 
صرف و انتقال جمعیت به وسیله انتقال دستگاه های سیاسی ببینیم، به نظر 
کید کنم این موضوع جدای  می رسد با واقعیت ایران همخوانی ندارد. باید تا
از این است که بخواهیم نقاط دیگری غیر از پهنه زیر البرز را توسعه بدهیم و 
صنایع کاربر حوزه ساخت را در آن مستقر کنیم که خودش نیاز به جمعیت 
دارد و باید توسعه صنعتی را در ادامه آن تعریف کنیم. این معنایش با اینکه 
دســـتگاه های سیاســـی را جابه جا کنیم کاملا متفاوت اســـت. در سال 1۳55 
برنامه ستیران کاملا متمرکز بر ایجاد پنج شهر 250 هزارنفری در حاشیه مکران 
تدوین شـــد که ازقضا کاربری یکی از این شـــهر ها که متمرکز بر صنایع دستی 
و ماهیگیری است کاملا برای مردم آن منطقه طراحی شده، یعنی این برنامه 
در اصل می خواهد به توســـعه منطقه مکران برای مردمش پاســـخ بدهد و بعد 
آن را به توســـعه کل کشـــور وصل کند. این مســـاله با ایده مطرح شـــده توســـط 

پزشکیان خیلی تفاوت دارد. «

   برنامه ستیران و کمکی که به آمایش سرزمینی می کند
قبـل از انقـلاب اسـلامی اولیـن برنامـه آمایـش سـرزمین به وسیله شـرکت سـتیران 
در ایـران مطالعـه و ارائه شـده اسـت. امـا بـا وجـود فعالیت های مختلفـی کـه در 
ایـن زمینـه انجـام شـده، هیچ گاه توســعه کشــور مبتنی بر ملاحظــات آمایــش 
ســـــرزمین نبـــــوده و همیـــــن امــر موجـــــب شــده فشـار بالایی بــــر منابـع کشـور 
ی که بیشــــتر فعالیت های  به ویژه آب در دهه هــــای اخیــــر وارد شــــود. به طور
مربـوط بـه آمایـش در کشـور در حـد تهیـه برنامـه بـوده و هیچ گاه بـه مرحلـه اجـرا 
نرسـیده اسـت. در روش شناسی طـرح مذکـور آشـکارا رد پـای تجربـه سال های 
گیر آمایـش فرانسـه  اواخــــر دهــــه ۶0 و اوایـل دهـه ۷0 میلادی فرانسـه-  طـرح فرا
معــــروف به سزام بــــه چشــــم می خورد. مطالعاتـی کـه بعـد از انقـلاب در زمینـه 
آمایـش سـرزمین در ایران انجـام گرفتـه تـا حـدی متاثـر از طـرح سـتیران اسـت. 
کری معتقد است سیاسیون با این برنامه ارتباط نگرفته اند. او یکی  مجید شا
از نشانه های عدم ارتباط سیاسیون با برنامه ارائه شده توسط ستیران به عنوان 
یک برنامه مطلوب را این گونه تشریح می کند: »این برنامه بیشتر در گروه های 
کارشناســـی موردبحث قرار می گیرد و سیاســـیون درباره اش چندان صحبت 
نمی کنند. معنای عدم ارتباط گیری با این برنامه هم این است که تصورشان 
از مکران چیزی در حد راه آهن و انتقال سوخت و آرد به افغانستان و آسیای 

». مرکزی است نه بیشتر

   ایده انتقال دولت به یک منطقه
 با توسعه آن در تضاد است

این کارشـــناس حوزه اقتصاد سیاســـی معتقد اســـت ایده انتقال دولت به یک 
منطقه با هدف توســـعه آن با مدل رومر در تضاد اســـت. او در این باره توضیح 
داد: »یک مدل توســـعه شـــهری- که مثلا رومر دنبال آن اســـت- این اســـت که 
قاعده گذاری سیاستی جدید ایجاد شود، مثلا می گوییم در شرق چین توسعه 
شهری ایجاد می کنیم که همپای توسعه صنایع توسط حکومت است. اینکه 
بخواهیم یک قسمت از کشور را توسعه دهیم و همزمان حکومت را که در معنای 
فعلی مانع توسعه توصیف می شود به آنجا منتقل کنیم حداقل با دیدگاه رومر 
در تضاد است.« شاکری برای نشان دادن شکست خورده بودن چنین سیاستی 
ایده قاهره جدید در مصر را مثال زد و گفت: »آخرین نمونه شکست خورده توسعه 
شـــهری صرف که تحت عنوان انتقال پایتخت رخ داده و منجر به فاجعه ملی 
شـــده، موضوع قاهره جدید اســـت. در این ارتباط بدهی عظیم خارجی ایجاد 
شـــد بـــا ایـــن توجیه که مصـــر از وضعیت فعلی جمعیتی قاهره خلاص شـــود و 
شهر مدرنی ایجاد کند. این چیزی است که تا اینجا موفقیت آمیز نبوده است.« 
گـر بـا نگاهـی جامـع بـه مسـاله انتقـال پایتخـت  کری البتـه معتقـد اسـت ا شـا
یـم، ایـن امـر می توانـد موفقیت آمیـز باشـد. او در این بـاره بـا ذکـر چنـد  بنگر
مثـال موفـق توضیـح داد: »انتقـال پایتخـت سیاسـی صرفـا پاسـخ بـه موضـوع 
کـم جمعیـت نیسـت. پاسـخ بـه موضـوع آب وهـوا می توانـد باشـد. پاسـخ بـه  ترا
موضوع قومیت ها می تواند باشـد. بسـتگی دارد حل کدام مسـائل دنبال شـود 
کستان  و درنهایت خروجی برای هر سوال چه باشد، مثلا از انتقال پایتخت پا
از کراچـی بـه اسـلام آباد تجربـه ناموفقـی برداشـت نمی شـود یـا موضـوع انتقـال 
پایتخـت آلمـان غربـی از بـن بـه برلیـن بخشـی از برنامـه توسـعه خـاص اسـت 
کـه جزئیاتـی هـم دارد. اتحـاد مجـدد دو آلمـان باعـث جا به جایـی جمعیتـی 
از شـرق بـه غـرب شـد. الان نتیجـه ایـن اتفـاق ایجـاد طیـف جمعیتـی بـا سـن 
بـالا در مناطـق شـرقی آلمـان اسـت کـه در مـواردی بـه کاهـش قیمـت مسـکن 

در آن منطقـه نیـز انجامیـده اسـت.«

   مهم ترین خطر  تراکم جمعیت
 در حاشیه رشته کوه البرز نیست

کم جمعیـــت در مناطق مرکزی  کری با تشـــریح این موضـــوع که ترا مجیـــد شـــا
حاشـــیه البرز ناشـــی از تخلیه جمعیتی سایر نقاط کشور به ویژه جنوب شرق 
و جنوب غرب اســـت، مهم ترین بحران حاصل از این مســـاله را خلأ امنیتی 
در مناطق خالی از جمعیت دانست و گفت: »مشکل بسیار بزرگی در ایران 
کـــم بیش ازحـــد جمعیت در زیر البرز اســـت. ما جریان شـــدید  یـــم و آن ترا دار
ی جدی در  مهاجرت از نیمه شـــرقی و خوزســـتان به تهران را داشته ایم که آثار
تهران در حوزه مســـکن، تامین لجســـتیک امکانات زندگی و ازدواج داشـــته 
کم بیش از آنکه در مورد قیمت مســـکن و  حمل ونقل  اســـت. با وجود این ترا
کم  نگران باشـــیم باید نســـبت به این موضوع احســـاس خطر کنیم که این ترا
با اســـتفاده از تخلیه جمعیتی نقاط دیگر کشـــور به ویژه نیمه شـــرقی رخ داده 
و به لحـــاظ امنیتـــی می تواند بحران آفرین باشـــد. تهران به خودی خود بســـیار 
کم ناخالص آن یعنی نســـبت جمعیت به مســـتحدثات  کم اســـت و ترا مترا
شهری اعم از مسکونی و عمومی 2.5 برابر توکیو است. به طور طبیعی پاسخ 
بـــه ایـــن موضـــوع این اســـت که باید حریم تهران را باز کنیـــم و اجازه دهیم کل 
محور جنوب البرز از گرمسار تا زنجان با هم توسعه پیدا کنند. به  این  ترتیب 
کم جمعیت در زیر البرز و تخلیه  سوال تهران پاسخ داده می شود اما مساله ترا

نقاط دیگر حل نشده باقی می ماند.«

   توسعه تهران و توسعه جنوب با هم منافات ندارند اما 
باید اولویت  آن درنظر گرفته شود

کری ایده توســـعه اقتصادی نواحی جنوب کشـــور را با ایده توســـعه  مجید شـــا
تهـــران متناقض ندانســـته اما معتقد اســـت برای تصمیم گیـــری بهتر در مورد 
تهران ابتدا باید اولویت را به توســـعه مناطق جنوبی بدهیم، درنتیجه این امر 
بخشی از بار جمعیتی مرکز تخلیه  می شود و در مورد بار جمعیتی باقی مانده 
با دســـت بازتری می توان تصمیم گیری کرد. او این موضوع را این گونه تشـــریح 
کرد: »بهترین پاســـخ این اســـت که ما بتوانیم قبل از اتخاذ سیاســـت توســـعه 
تهـــران در جـــای دیگری امکان زندگی جمعیت بزرگـــی را تعریف کنیم که آن 
باعث شود از مصادف و بزرگ تر شدن جنوب البرز و تخلیه نقاط دیگر کشور 
به ویژه جنوب شـــرقی و خوزســـتان جلوگیری شـــود. این دو ایده با هم منافاتی 
گر به لحاظ زمانی توسعه نقاط دیگری از کشور  ندارند اما ترتیبش مهم است. ا
مقدم دانسته شود و بعد با فاصله زمانی به سمت مجموعه ای از روش ها برای 
یم که بار تقاضای  ی برو حل مشـــکل تهران شـــامل ساختن یک مجموعه ادار
ی مناطق مســـکونی بردارد، افزایش حریم شـــهری، پاســـخ دادن  ی را از رو ادار
گر بدون  ... این فرآیند به خوبی کار می کند اما ا ی و به ســـوال کمبود آب، انرژ
یـــر البرز و باز  اینکـــه بـــه بقیه پهنه ایران نگاه کنیم ســـراغ رشـــد جمعیتی در ز
یم، باعث می شـــود قید هـــا و محدودیت های جدیدی متولد  کـــردن حریم برو

شود که به آنها فکر نکرده ایم.« 

   توسعه اقتصادی جنوب
 یک مساله سیاست خارجی است

کری در پاســـخ به این ســـوال که آیا وضعیت فعلی فرصت اولویت بندی  شـــا
در اجـــرای طرح هـــا را به ما می دهد یا شـــرایط تراکمی مرکز کشـــور اتخاذ برخی 
تصمیمـــات ســـریع را بـــه سیاســـتمداران تحمیـــل می کند، معتقد اســـت این 
امکان به شرط داشتن یک سیاست خارجی درست فراهم است. او در این باره 
توضیـــح داد: »الان سیاســـت خارجـــی ای را درپیش گرفته ایم که اولویتش این 
است که مکران توسعه پیدا نکند. دادن چابهار به هند در قالب معافیت های 
تحریمی آمریکا چنین نتیجه ای دارد. اصلا مکران در چابهار قابل طرح نیست. 
به محـــض اینکـــه تصمیـــم بگیریم بـــا هندی ها، چینی ها یا هـــر گزینه دیگری 
خارج از معافیت های آمریکا کار کنیم به لحاظ زمانی در مقایســـه با 10 ســـال 
زمان تلف شـــده گذشته خیلی ســـریع می توانیم زنجیره ای از ارزش افزوده را در 
مکران ایجاد کنیم که جمعیت را به سمت خودش جذب کند. با حجمی از 
ســـرمایه گذاری به اندازه عســـلویه می توان این کار را کرد؛ چراکه سرمایه گذاری 
« اما در مکران می شود زنجیره ای  « بود و نه »کاربرمحور در عســـلویه »ســـرمایه بر
ک تعریف شوند.  « اعم از خودروســـازی، لوازم خانگی و  پوشـــا از صنایع »کاربر
این موارد همگی جزو پیش بینی های »ســـتیران« اســـت، هیچ کدام حرف من 
نیست. اینها همه الگویی هستند که در سال 5۳-54 با پیش بینی وقایع فعلی 
طراحی شـــده بود و در آن به افزایش جمعیت در زیر البرز و خالی شـــدن بقیه 
نقاط کشور از جمعیت اشاره شده بود. این گزینه الان روی میز قرار دارد اما اول 
یافت  باید درک کنیم این یک سوال سیاست خارجی است. به شرط اینکه در
از این پاسخ این نباشد که ما باید برویم برای رفع تحریم با آمریکا ببندیم، بلکه 
منظور این اســـت که باید درک کنیم معنای مکران در سیاســـت خارجی، در 
رقابت بین هند، آمریکا و چین چیست. سپس بهترین انتخاب را که منجر به 
« مناطق مکران می شود در این پازل سیاست خارجی پیدا  »توسعه کاربرمحور
کنیم و سوال مان را حل کنیم، درنتیجه خواهیم دید که قیود سیاستگذاری ما 

در زیر البرز هم آزادتر می شوند.«

سرقتطلایورزشکارایرانیدرروزروشنبهآنافتتاحیهالمپیکمیآمد

دزدان رودخانه سن علیه پسر ایران

درگفتوگوبامجیدشاکریایدهانتقالپایتختبهجاییغیرازتهرانبررسیشد

راه حل توسعه جنوب است نه انتقال پایتخت
علی مزروعی

خبرنگار گروه نقد روز

زهرا طیبی
خبرنگار گروه نقد روز


